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شیرینی های یک زندگی شلوغ
ساعتی میهمان حاج غلامحسین اسماعیلی، فرزندان، نوه ها و نبیره اش
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شـــــماره ۳۸۸۱

 «نـه آقاجـون! پونـزده تا نیسـتن کـه!» یکـی از دخترهـا ایـن را می گویـد. بعـد همگـی 
گزارش 

روز
دسـت به کار می شـوند و شروع می کننـد به شـمردن؛ رقیه یکی، هاشـم چهارتـا، محمد 

که هیچـی، معصومـه سـه تا، فاطمـه... . بحـث داغ شـده اسـت و آقایـان داخـل هـال 

و خانم هـای آشـپزخانه که در تـدارک ناهـار هسـتند هـم به جمـع مشـارکت کننده ها 

اضافه شـده اند. صدای خنده فضای خانه حاج غلامحسین را پر کرده است. چشم های 

هرکدامشـان حرفی برای گفتن دارد. برخی چشـم روی غصه های دنیا بسـته اند و سـیر 

می خندنـد. چنـد نفـری هـم چشـم ها را به سـقف دوخته انـد تا بتواننـد در سروصدایی 

که نوه هـای قدونیم قـد بـه راه انداخته انـد، عملیـات ریاضـی را با تمرکـز انجام دهنـد 

و حاصل جمـع نوه هـای خانـواده را به دسـت بیاورنـد. کمی آن سـوتر، آقاجـان در صدر 

مجلس نشسـته اسـت و با لذت خانواده بزرگش را تماشـا می کنـد. در دورهمی خاندان 

حاج غلامحسـین اسـماعیلی بـرای زندگـی می شـود مترادف هـای زیـادی پیـدا کـرد؛ 

هویت داشتن، با شادی نفس کشـیدن، با هم بودن، با هم ماندن و... .
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توسعه مشهد در پیچ تاریخی قرار گرفته است

واژه های استضعاف و مستضعفین ریشه قرآنی 

دارند. کلمه هایی چون مستکبران و طاغوتیان نیز 

چنین اند. این واژگان به فراموشی سپرده شده بود 

تا اینکه احیاگر بزرگ قرن، حضرت امام خمینی(ره)،

آن ها را دوباره معنا بخشید و بر زبان ها و قلم ها 

جاری کرد. مستضعف یعنی کسی که به استضعاف 

کشیده شده است و خودش و دیگران او را ضعیف 

ناتوان می شمارند، درصورتی که ممکن است  و 

ــع چنین نباشد. انقلاب اسلامی ایران  درواق

توان یکی از مصادیق بزرگ نهضت های  را می 

مستضعفان به شمار آورد و صاحبان اصلی انقلاب 

نیز همان ها هستند.

صاحبان اصلی انقلاب اسلامی

به عقیده امام خمینی(ره) محرومان صاحبان اصلی انقلاب اند و اگر 

ایثار و فداکاری آنان نبود، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید.

امــام(ره) بارها بدین مطلب تذکر مــی داد. از باب نمونه به چند 

«این پایین شهری ها و این  فراز از سخنان ایشان اشاره می کنیم:

پابرهنه ها... این ها ولی نعمت ماها هستند.» علی رغم تلاش های 

گسترده برای خدمات رسانی به مردم در شهرها، اما در دهه های 

اخیر رشد و توسعه شهری در کلان شهرها همچون مشهد براساس 

مبانی انقلاب اسلامی پیش نرفته است. اگر شهر را مجموعه ای 

از کالبد و فضاهایی تصور کنیم که برای تأمین نیازهای انسانی شکل 

گرفته است، شهرها برای احیا و تقویت فرهنگ و هویت خوشان 

باید به الگویی پناه ببرند تا بتوانند در پناه آن به خود معنا بدهند.

این الگوها درواقع نقطه ثقل معنوی برای شهر به شمار می روند.

اگر توجهی به الگوها در توسعه شهری رخ ندهد، قدرت مدیریت 

بهینه و کنترل توسعه شهر از دست خواهد رفت.

مشهد الرضا(ع)، شهر اسلامی

مشهد باتوجه به ویژگی هایی که دارد، علاوه بر شهر اسلامی، شهری 

زیارتی نیز هست. لفظ اسلامی برای مشهد جنبه پیوستاری دارد 

و به میزانی که وجوه شهر نماینگر زیست اسلامی باشد، شهر اسلامی 

خواهد بود. نقطه ثقل معنوی مشهد بارگاه حضرت رضا(ع) است.

هویت و جوهره مشهد مدیون حضرت رضا(ع) است. اکنون مسئله 

اصلی توسعه شهری مشهد، هویت است. تا قرن گذشته مجموعه 

حرم مطهر مرکز جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد بوده 

است، اما با ورود مدرنیسم به ایران و پیاده سازی آن در دوران پهلوی،

به تدریج شهر به سمت چندهسته ای شدن حرکت کرد. این جریان 

توسعه پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت. در طرح های جامع 

و تفصیلی نیز می توان اثرات آن را مشاهده کرد. وضعیت توسعه 

کالبدی و فضایی مشهد نه بر اساس سنت و ارزش ها و نه بر اساس 

شاخصه های غربی شکل گرفته، بلکه ترکیبی از برخورد دو تمدن 

متفاوت و متضاد است. بر این اساس تعادل و توازن در مناطق 

مختلف شهری وجود ندارد.

توسعه به غرب و نگاه مادی گرایانه

رشد نامتوازن و کاریکاتوری شهر مشهد به سمت غرب، از دلایل 

ایجاد شکاف، دوقطبی، تشدید حاشیه نشینی و رشد وندالیسم 

در مناطق مستضعف نشین است. توسعه به سمت غرب برآمده از نگاه 

فن سالارانه و مادی گرایانه بوده و در این نگاه مناطق حاشیه نشین 

وصله ای ناجور برای شهر بوده است. بررسی ها حاکی از این است 

که توسعه یک جانبه در محور غرب، سبب کم رنگ شدن نقش 

مکانی فضایی زیارت و به طبع کاهش مأموریت و کارکرد مشهد 

از شهری اسلامی زیارتی به شهری سیاحتی تفریحی و خدماتی 

و کم رنگ شدن هویت شده است. یکی از راه های کشف هویت 

شهر، بازگشت به نخستین ریشه های آن و تلاش برای حفظ آن ها 

در برابر محیط های جهانی در حال ظهور است. اکنون توسعه 

شهر در پیچی تاریخی قرار گرفته است؛ بازگشت به هویت یا ادامه 
وضع موجود؟ اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، حرم امام رضا(ع)

به مثابه نقطه ثقل معنوی، فرهنگی و مذهبی شهر در انزوا خواهد 

رفت و اگر بعد مکانی و جغرافیایی حرم در حاشیه قرار گیرد، هویت 

مشهد و وجوه زیارتی آن کم رنگ خواهد شد.

زیرساخت اصلی توسعه شهر باید زیارت باشد

در چند دهه گذشته تلاش هایی در راستای تهرانیزه کردن مشهد 

انجام شد که یک نمونه از آن توجه به محور غرب در طرح های توسعه 

شهری بوده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که اکنون 

باید چه کرد؟ پس از درک مسئله، باید به سمت شناخت فرصت ها 

در خلال راهبردها و راهکارها رفت. برای توسعه به شرق باید هویت 

را مبنای تعاریف، چشم انداز، راهبردها و راهکارها قرار داد. وقتی 

از هویت در مشهد صحبت می کنیم، منظور این است که باید مسئله 

را در نسبت با حرم امام رضا(ع) صورت بندی کرد. زیرساخت اصلی 

توسعه شهر باید زیارت باشد. دوگانگی زائر و مجاور که امروز در شهر 

دیده می شود، ناشی از جریان های توسعه ای است که با مقوله 

زیارت و حرم مطهر رضوی نسبتی ندارد.

تغيير به نفع محرومان

برای پیشگیری از ادامه وضع موجود و تغییر ریل توسعه شهری 

در گام دوم انقلاب برای تغییر به نفع محرومان، باید به هویت 

و هسته اصلی شکل گیری مشهد رجوع کرد. از این رو می توان 

به عنوان یک ظرفیت دید. اگر بخواهیم  محور شرقی مشهد را 

مصداقی بیان کنیم، می توان به شهرک شهیدباهنر(قلعه خیابان) 

اشاره کرد. شهرک شهیدباهنر در جنوب شرقی مشهد و در ابتدای 

جاده تاریخی سرخس قرار دارد. این شهرک در بین مردم بومی 
منطقه در گذشته به قلعه خیابان معروف بوده است. امام رضا(ع)
در بازگشت از مرو از این منطقه عبور کردند. عبور حضرت رضا(ع)

تواند مبنایی برای هویت بخشی در راستای  این منطقه می  از 

توسعه این منطقه محروم حاشیه شهر باشد. در راستای توسعه 

به شرق، این منطقه می تواند به عنوان ورودی و باب الرضا(ع) تعریف 

شود. اگر این نگاه در نظام شهرسازی و در جایگاه تصمیم سازان 

و تصمیم گیران حاکم شود، می توان به آینده شهر امیدوار بود. البته 

باید ملاحظاتی درباره اندیشه شهرسازی در این فضاها داشت.

بی گمان نگاه شهرسازانه به شرق نباید مطابق با نظام شهرسازی 

محور غربی باشد. نمی توان بدون داشتن فلسفه و نرم افزار و ادبیات 

متناسب با ارزش های دینی از توسعه مطلوب در این بافت سخن 

به میان آورد.
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!صد تا سلام

چنددقیقه ای از ورودمان به خانه حاج غلامحسین 

گذشته است و همچنان در مرحله احوال پرسی به سر 

می بریم؛ چشم حسود کور، بس که جمعیت زیاد است.

اتاق خواب این خانه چندنفر جا  معلوم نیست در 

گرفته اند. شاید هم در مخفی دارد و از پشت به اتاق 

دیگری راه پیدا می کند! هرچه هست هرچندلحظه 

یک بار دوسه نفر با هم از اتاق می آیند بیرون و سلام 

می کنند. از شما چه پنهان، کوچک و بزرگ، آن قدر 

آمدند و رفتند و سلام کردند که پاک گیج شده ایم،

به طوری که اگر یکی شان تکراری بوده و قبلا هم سلام 

کرده باشد، متوجه نمی شویم. به ویژه نوه های کوچک 

را که عجیب شبیه هم هستند؛ با چشم های درشت 

که آدم را یاد کارتون سرندپیتی می اندازند، همین طور 

مژه های سیاه و بلند و قد های کمابیش هم اندازه.

ــا از تـــب وتـــاب بیفتد، ــردن ه ــوال ک ــال واح تــا ح

حاج غلامحسین با آن عرقچین سورمه ای ظاهرش 

را مرتب می کند و روبه رویمان می نشیند. لبخندی 

های  با ترکیب دندان  همواره به صورت دارد که 

نداشته، چهره اش را مهربان تر کرده است. برای گفتن 

آماده است؛ گفتن از خوشی هایی که با خانواده ای 

پرجمعیت تجربه کرده است و امروزه خیلی ها به اشتباه 

آن را جای دیگری جست وجو می کنند.

با عرض پوزش جای شما برای تماشای این همه 

معنی واقعی  شادی، خالی نیست. چون خانه به 

در مرحله تکمیل ظرفیت قرار دارد. تصور کنید اگر 

عروس ها و دامادها هم بودند چه می شد. دورهمی 

امروز خودمانی تر و جمع وجورتر از هفته های پیش 

برگزار شده است. فقط بچه های حاج غلامحسین 

حضور دارند و نوه ها.

چندبار شروع می کنیم به شمردن حاضران و هربار 

با ورود و خروج چندنفر، سرشماری مان به هم می ریزد.

نه، این طوری به جایی نمی رسیم. بهتر است از آقاجان 

بپرسیم. می گوید بدون احتساب آن سه  تعداد را 

۹بچه دارد؛ فرزندی که دنیا را زودهنگام ترک کردند،

چهار پسر و پنج دختر.

حواسش جمع است و ترتیبشان را دقیق و بی خطا 

می گوید: فاطمه، معصومه، کاظم، هاشم، رقیه،

زینب، آمنه، حامد و محمد. گوشمان به حرف های 

آقاجان است و چشممان به نوه هایش که همچنان 

اپن  ایم. پشت ستون های هال و  برایشان غریبه 

آشپزخانه مثلا پنهان شده اند و دارند یواشکی اوضاع 

را برانداز می کنند. به خیالشان اگر سرشان را مخفی 

کنند، دست وپاهای کوچک بیرون زده شان آن ها را لو 

نمی دهد. لپ های همگی نامتقارن است و یک سیخ 

پلاستیکی از گوشه لب هایشان زده است بیرون. دارند 

با لذت هرچه تمام تر آب نبات چوبی می مکند. این 

همه زیبایی برای حاج غلامحسین ضرب در شانزده 

شده است. او شانزده نوه دارد. بزرگ ترین نوه اش 

ازدواج کرده و یک نبیره به حاج آقا هدیه داده است؛

همان دخترک یکی دوساله و پرعشوه ای که لباس 

صورتی پوشیده و موهایش را دوگوشه بسته است 

و به نظر می رسد بوسه های شیرینی داشته باشد.

شروع یک عشق

متولد۱۳۲۶ در جوین و با افتخار، زاده خانواده ای 

بتدا  ــت. غلامحسین ا کــشــاورز اس   پرجمعیت و

به مشهد آمد، برای این بود که مدتی بردست  که 

شوهرعمه اش باشد. تصمیم گرفت همین جا بماند 

و حرفه نجاری را ادامه بدهد. خانه مجردی گرفت 

سمت طبرسی، در کوچه هشت متری که هنوز هم 

«سقف شیروانی می ساختم. به همین نام شهره است:

حقوق خوبی داشت. روزی سیصدتا تک تومانی مزد 

می گرفتم که به زمان خودش خیلی زیاد بود. بقیه 

به من می گفتند غلامحسین، حقوق تو را شاه ندارد! 

با پول سه روز کار می شد یک قطعه زمین خرید، ولی 

من قبل ازدواج اهل پس اندازکردن نبودم. با رفقایم 

می گشتم و برایشان خرج می کردم. هیچ وقت اهل 

زهرماری  بار هم لب به  خلاف نبودم و حتی یک 

نزدم. پاتوقمان پارک آریامهر بود؛ همین پارک ملت 

کنونی. شیک پوش بودم. عکاسی مریخ می رفتم 

که توی خیابان ارگ بود و مال جوان های خوش تیپ.

باکلاس هایی که می خواستند عکس خاص بگیرند،

می رفتند آنجا. این روال زندگی ام بود تا اینکه طاهره 

را دیدم.»

ــوان  ــور کــه حــاج غــلامــحــســیــن امـــروز و جـ ــ آن ط

، ماجرای  یــد له آن روز مــی گــو وچندسا بیست 

خاطرخواهی اش به روزی برمی گردد که برای نجاری 

به خانه پدری طاهره رفته بود. او را یک نظر دید و دلش 

خواست. چای زعفرانی که آن روز مادر طاهره پیش 

رویش گذاشت و سؤالی را که از غلامحسین پرسید هم 

«مادرش پرسید که پسرجان، چرا  خوب به یاد دارد:

داماد نمی شوی؟ ازدواج من به زمان خودش دیر شده 

بود. در مشهد غریب بودم و کسی نبود که برایم آستین 

بالا بزند. خانواده ام در جوین سرگرم کشاورزی شان 

بودند. به مادرش گفتم دختر خوب می خواهم. از دلم 

خبر داشتم. مقصودم از دختر خوب، دختر خودش 

بود. طاهره آن زمان چهارده ساله بود و مدرسه می رفت.

۱۰روز بعد، اولین خواستگاری را با یکی از همسایه ها 

رفتیم که قبول کرده بود همراهم بیاید. دفعه دوم 

به خانواده ام خبر دادم که بیایند مشهد. دل طاهره 

هم به این وصلت راضی بود. یک ماه بعد سر سفره 

عقد نشستیم.»

...برکت یعنی

اولاد به دل پدر و مادر تا همیشه مهر دارند؛ چه زنده 

از دنیا بروند. این مهر به تعداد بچه ها  باشند، چه 

و سال هایی که از فوت فرزند می گذرد، ربطی ندارد.

حاج غلامحسین طوری با حسرت از فرزند سال ها 

پیش فوت شده اش تعریف می کند که هرکس نداند،

فکر می کند او تک فرزند بوده یا مثلا چندسالی به دنیا 

عمر کرده است.

تلفن همراهش عکسی مات را نشان می دهد. از 

ه  . مــوهــای کوتا ــورت دختربچه پیدا نیست ص

و سیاهش دیده می شود و چهره ناواضحی که انگار 

ونیمه بود  «دخترم زهرا یک سال  دارد می خندد:

که مریض شد و فوت کرد. خوشگل بود بچه ام. آن 

یکی که مرد، رنگ دنیا را ندید. آن یکی هم یک ماهه 

دار نشد. غصه می خورد  بود. خانمم مدتی بچه 

و سرکتاب باز می کرد. من زنجیر دور کمرش می بستم 

با قفل بزرگ. قدیمی بودیم دیگر. فکر می کردیم اگر 

پای طلسم و جادو وسط باشد، با این کارها باطل 

می شود.»

خدا مراد دل غلامحسین و طاهره را با بچه هایی داد 

که یکی پس از دیگری به خانواده شان پا می گذاشتند:

«هرکدام که می آمدند، وضعمان بهتر و روزی مان بیشتر 

می شد. دختر یا پسر برایم مهم نبود. هرچه خدا بدهد،

همان خوب است. تو وظیفه ات این است که کار کنی 

و توکل. مدتی نجاری کردم و بعد رفتم دنبال تجارت 

سنگ های قیمتی، لباس و هرچه بازارش داغ بود.

به کشورهای مختلفی رفتم مثل چین، هند، مالزی،

. بچه ها که بزرگ شدند، سنگاپور، ترکیه، شوروی و...

باید یکی روی سرشان می ایستاد. از طاهره به تنهایی 

برنمی آمد. تجارت را رها کردم و مشاور املاک شدم.»

با لذت می گوید که خریدهای خانه را از قدیم تا الان 

باید جعبه ای  کلی انجام داده است. مثلا میوه را 

ها دوسه  بچه  می خرید تا دست کم به هرکدام از 

تا برسد. با اطمینان از برکت مالش تعریف می کند 

و وقتی می پرسیم برکت یعنی چه، ساده می گوید:

«با مردم که روراست باشی و دروغ به هم نبافی، پولت 

حلال می شود و پول حلال خودبه خود زیاد می شود.

معامله که می کنی، سود می بری، ولی پول حرام برایت 

نمی ماند.»

لی  لــیــل وضعیت ما ی د بـــرا غلامحسین    ج حا

خوب خانواده اش یک «البته» هم دارد؛ یادآوری 

تاریخ  از صاحب عکسی کــه روی اپن قرار دارد و 

خداحافظی اش با دنیا در ذهن آقاجان حک شده 

۱۳۹۲. شاید عشق واقعی یعنی  ۲۵بهمن است:

«البته زن  همین؛ خاطرخواهی بدون تاریخ انقضا:

خوب هم خیلی اثر دارد. زنی که نق نمی زند و مردش 

با آرامش می تواند کسب وکار کند. طاهره نق نمی زد.

بساز بود خدابیامرز.»

یک دورهمی واقعی

رخصت  ز  برای ناهار، پس ا سفره بلندبالایی که 

آقاجان پهن می شود، دیدن دارد. پهن شدنش 

زودتر از چیزی که تصورش را بکنید، رخ می دهد.

چون همگی در آوردن و چیدن وسایل مشارکت دارند.

نفری یکی دو تکه بیاورند، کار تمام است. پای سفره 

جزو اندک لحظاتی است که خانه در سکوت نسبی 

فرو می رود، هرچند که بزرگ ترها در اوج سروصدای 

بچه ها هم عین خیالشان نیست.»

با وجود این صبر و حوصله که زاییده زندگی در خانه ای 

«حوصله من  شلوغ است، حاج غلامحسین می گوید:

برای سروصدای نوه هایم بیشتر است از جوان های 

حالا. هرچه بچه های بیشتری در دست وپایت باشد،

حوصله ات بیشتر می شود. این طوری صفا هم بیشتر 

است. سفره پهن می کنی از این سر تا آن سر خانه 

و حظ می کنی.»

کوچک ترین فرزند خانواده متولد۱۳۷۸ است. یعنی 

بانو دوره شعارهای «فرزند کمتر، زندگی  آقاجان و 

بهتر» را درک کرده و به آن بی توجه بوده اند. چرایی 

این حرف ها  «گوشم به  این طور می شنویم:   آن را

بدهکار نبود. دلم خیلی بچه می خواست. ذوق 

داشتم. چرا نباید بچه می آوردیم؟ جوان های الان 

که از ازدواج و بچه می ترسند، تحت تأثیر تبلیغات قرار 

گرفته اند. ضمن اینکه تبلیغات برای کم بچه آوردن 

مربوط به دهه ۷۰ و ۸۰ هم نیست، مال قبل از انقلاب 

است. از قدیم یادم هست پارچه نوشته هایی را که پدرو 

مادرها را به داشتن بچه های کم تشویق می کردند.»

سفره به همان سرعت که پهن شده بود، جمع می شود؛

باز هم با مشارکت همه. مثل رسم های خوب دیگری 

که در این خانواده بزرگ است، اینکه کسی روی حرف 

آقاجان حرف نمی زند و هرگز توی حرفش نمی دود؛

ــدارد. شاید همین حرمت  ــزرگ هم ن ب کوچک و 

نگه داشتن ها باعث شده است که در این خانواده 

بزرگ از دعوا و مرافعه و طلاق خبری نباشد؛ بایدهایی 

حاج غلامحسین و همسر مرحومش توانستند  که 

به تک تک فرزندانشان یاد بدهند و برخی والدین 

امروزی با داعیه فرزند کمتر، تربیت بهتر؛ از پس آن 

برنمی آیند.


اگر زمان به عقب برمی گشت...

قدیمی ها می گفتند خنده، بو دارد؛ آن قدر زیاد 

که اگر جایی پر از خنده باشی، عطرش تو را می گیرد 

و ناخودآگاه همراه جمع می خندی. وضعیت الان 

خانه آقاجان از این قرار است. نمی شود تماشایشان 

کنی و لبخند نزنی. بهانه خوش وبش آن ها در این 

لحظات باارزش و بی قیمت، عکاس روزنامه است 

که حضورش را مغتنم شمرده اند و بازار عکس های 

گروهی با حاج غلامحسین داغ شده است.

توصیف طعم زندگی در خانواده ای پرجمعیت از زبان 

تک تک حاضران شنیدنی است و از زبان رقیه، فرزند 

پنجم حاج غلامحسین، شنیدنی تر. چون علاوه بر 

شناسی  چنین شرایطی، روان  زندگی در  تجربه 

ارشد ادامــه داده و کارش  تا مقطع کارشناسی    را

«تعداد  مشاوره دادن به خانواده هاست. او می گوید:

بچه زیاد را قبول دارم. اگر پدر و مادر همدل باشند،

بچه زیاد چرا که نه؟»

رقیه به عنوان کسی که شاغل است، این را هم می داند 

که شاید بچه های زیاد با سبک زندگی کنونی والدین 

و ساعت کار طولانی مادر در بیرون منزل، جور درنیاید.

خودش هم با وجود میل درونی به داشتن فرزندان 

متعدد، به علت آنچه درگیری ذهنش با کار و ادامه 

تحصیل می خواند، اکنون به یک فرزند اکتفا کرده 

است.

غلامحسین  حاج  وکاست از  بی کم    تحلیل رقیه را

کــه سردوگــرم روزگــار را چشیده اســت و بــه جــای 

صرف تحصیلات، دانش زندگی کردن را دارد نیز 

های خودش  لت کشیدن  . رقیه خجا شنویم می 

یاد دارد؛ اینکه چرا تعداد  به    در دوره ابتدایی را

خواهر و برادرهایش بیشتر از بقیه بوده است، اما 

می گوید کمی که بزرگ تر شده، معنی این موهبت 

را فهمیده است و با افسوس می گوید اگر زمان به عقب 

برمی گشت و دغدغه کار و درسش کمتر بود، پنج تا بچه 

می آورد.

محمد، ته تغاری خانه حاج غلامحسین، نظر دیگری 

دارد و با خنده می گوید که هیچ وقت تعداد خواهر 

و برادرهایش را به دوستانش کمتر نگفته است؛ چون 

او چیزی داشته که بقیه نداشته اند و این تفاوت برای 

همه جالب بوده است.

در میان صحبت های ما، جمعیت همچنان سرگرم 

گرفتن عکس یادگاری است. فاطمه، از نوه کوچک 

آقاجان که هنوز به سن وسال حرف زدن هم نرسیده 

است، می خواهد در همه عکس ها باشد و از جایش 

تکان نمی خورد. زورگوی کوچک، بهانه خندیدن یک 

طایفه شده است.

یاد  ای پر از  وقت ترک خانه رسیده است؛ خانه 

نام  از گوشه وکنارش پرچم های متبرک به  خدا که 

معصومین(ع)، دعای فرج و آیات قرآن آویخته شده 

است و کمی آن سوتر، عکس سردار دل ها که فرصت 

لبخندزدن را به همه ما هدیه داد.

سربلندیم
به اقتدارت
ای ایران

امسال با پرچم پیروزی انقلاب اسلامی لحظه های ناب 
و دیدنی زیادی رقم خورد. سالگرد جشن پیروزی 
انقلاب اسلامی نه فقط در خیابان، که در چهاردیواری 
خیلی از خانه ها برپا شد، آن هم با چه شور و حالی! 
و کیفش  را ببینید  امروزمان  چشم روشنی  تصویر 
ایران  ببینید وقتی می گوییم ذائقه مردم  را ببرید. 
در ثبت تصاویر کمی تغییر کرده است و فقط به دنبال 
ثبت لحظه های تلخ نیستند و چشم خبر خوب بین 
پیدا کرده اند، از چه می گوییم. رهگذری در حال 
عبور از کوچه ای در بهبهان بوده است که می بیند 
پیرمرد صندلی پلاستیک آبی رنگ را زیر پایش گذاشته 
و به زحمت در حال نصب پرچم سه رنگ کشورمان 

به لوله گازی است که از سردر خانه شان عبور کرده 
و حاج خانم هم مراقبش است تا خدای ناکرده حاج آقا 
از صندلی سقوط نکند. رهگذر از این حال و این 
روزگار زوج انقلابی خوشش می آید و سر بزنگاه 
تصویری را از نصب پرچم سردر خانه ثبت می کند و این 
تصویر را به اشتراک می گذارد. نتیجه چه می شود؟با 
لحظه شناسی و چشم تیزبین این فرد، عکس در فضای 
مجازی دست به دست می شود. اهالی محله و بچه های 
مسجدی جلو خانه باصفای این زوج قدیمی جمع 
کوچکی  و جشن  می خوانند  سرود  می شوند، 
شکوهمند  پیروزی  چهل وچهارسالگی  به میمنت 

انقلاب اسلامی برپا می کنند.
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